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Abstract

D rinking Intoxicants (shurb al-khamr) enters the realm of re-
ligious obligation and is one of the behaviors whose punish-
ment can, under certain conditions, lead to execution. 

Achieving this ultimate punishment for its perpetrators is not particu-
larly complex, as committing the act for the fourth time permits—and 
indeed obligates—the execution of the death penalty upon all respon-
sible individuals. This description first reveals and then sets aside a 
new dimension. Behind this dimension lies the principle of caution in 
bloodshed (ihtiyat fi al- demā) as a foundational strategy to prevent 
the reckless implementation of the aforementioned punishment. The 
crux of applying this principle (caution) arises when the aforemen-
tioned penalty is intended to protect God, termed as safeguarding a 
pure "right of God". In this context, it appears there is a cyclical de-
bate between the minimalists (those who define khamr consumption as 
only that which causes intoxication) and the maximalists (those who 
include all consumption, whether it leads to intoxication or not). In 
this balance, as will be clarified, one should generally adhere to the 
minimalist position and apply the principle of exoneration (bara'a) in 
cases of doubt. This article, using an analytical-fundamental method, 
proposes a demonstrable hypothesis and attainable conclusion. Evi-
dently, what can be discerned from the observable evidence is the ab-
sence of a robust argument for extending the hadd punishment for 
khamr consumption to cases where no harm befalls the drinker or a 
third party. Although there may be doubt regarding the inherent harm 
of mere intoxication, it can be considered a form of harm and the point 
of intersection justifying criminalization. Therefore, it is desirable for 
the legislator to consider such foundations and contemplate reforms.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه مجــازات آن می‌توانــد در  شــرب خمــر ورود بــه منطقــۀ الــزام شــرعی و یکــی از رفتارهایــی اســت 
گــردد. تحصیــل ایــن انتهــا بــرای مرتکبــان آن، بــا پیچیدگــی خاصــی مواجــه  شــرایطی بــه اعــدام منتهــی 
کیفــر مــرگ را بر ذمۀ همۀ مکلفان  نیســت و ارتــکاب آن بــرای بــار چهــارم، جــواز و بلکــه وجــوب اجــرای 
کنــار خواهــد زد. در پسِ ایــن پرده،  در پــی دارد. ایــن توصیــف پــردۀ جدیــدی را ابتدائــاً نمایــان و ســپس 
اصــل احتیــاط در دمــاء به‌عنــوان راهبــردی بنیادیــن، برای جلوگیــری از اجرای بی‌گدار کیفر فوق، نهفته 
کــه مجــازات پیش‌گفتــه، بــرای حمایت  گرانیــگاه کاربســت ایــن اصــل )احتیــاط( جایــی اســت  اســت. 
کــه دَوَرانی  از خداونــد، در اصطــاحِ پاســداری از حــق‌الِله محــض باشــد. در این راســتا، به نظر می‌رســد 
کثر )شــرب خمر چه به مســتی منتهی شــود و چه  که مســتی را ســبب شــود( و ا میانِ اقلّ )شــرب خمری 
کتفا و نســبت به  کــه خواهــد آمــد، اصــولاً بایســتی بــه اقــل ا نشــود( وجــود دارد. در ایــن موازنــه، بــه تنویــری 
کــم دانســت. ایــن مقاله با روشــی تحلیلی-بنیادین، به‌عنوان فرضیــه‌ای قابل  میــزانِ تردیــد، برائــت را حا
اثبــات و نتیجــه‌ای قابــل اســتحصال معتقد اســت. اصطیــاداً آنچــه از ادلــه قابل رؤیت به نظر می‌رســد، 
عــدم وجــود دلیلــی مســتحکم بــر توســعۀ حد شــرب خمــر بر مــواردی اســت که ضــرری متوجه شــارب یا 
ثالث نباشــد. علی‌رغم آن‌که ممکن اســت در مضار بودنِ صرفِ مســتی نیز تردید باشــد، می‌توان آن را 
گرفــت. بنابراین، مطلوب اســت مقنن  به‌عنــوان نوعــی ضــرر و نقطــۀ تلاقــی توجیــه جرم‌انــگاری در نظر 

کنــد و اصلاحاتــی را مطمح نظــر قــرار دهد. بــه این‌گونــه مبانــی توجــه 
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کیفــری عظیــم  کــه حســب ادلــۀ نقلــیِ،  گناهانــی اســت  در اســام شــرب خمــر از مهم‌تریــن و بزرگ‌تریــن 
، بــر عقــل چیــره  کــه حســب ظاهــر « اســت )مطــرزی، 1399، ج1، ص270(  دارد. خمــر دارای مفهــوم »سَــتر
کــه صرفــاً ادلــۀ روایــی از ممنوعیــتِ شــرعیِ شــربِ  کارایــی می‌انــدازد. بدیــن ســان اســت  می‌شــود و آن را از 
گــزاف  خمــر حمایــت نمی‌نمایــد، بلکــه عقــل و بنــای عقــا نیــز در ایــن موضــوع اســتقلال دارنــد. پــس 
کــه می‌تــوان بــرای حفــظ یکــی از مصالــحِ پنج‌گانــۀ اســام، یعنــی  گفتــه شــود یگانــه مثالــی  گــر  نیســت ا

عقــل در نظــر آورد، شــرب خمــر و ممنوعیــت آن اســت.
کــه بــر هیــچ متتبعــی پوشــیده نیســت، مجازات‌هــای بســیار  علی‌رغــمِ وجــود اهمیــتِ پیش‌گفتــه 
گرفتــه شــده اســت نیــز بایــد مطمــح نظــر  کــه بــرای ایــن رفتــار در نظــر  ســنگینِ دنیــوی‌ای ماننــد اعــدام 
ــا اصــل احتیــاط نظاره‌گــر شــد، چــه آن‌کــه نــه بایــد از  باشــد. حــد فاصــلِ دوگانــۀ ترسیم‌شــده را بایــد ب
کیفــاً به‌قــدری افــزوده شــود  کمّــاً و  کاســته شــود و نــه بــر تعــداد مجازات‌شــدگان،  اهمیــت موضــوع 
کــه در آیــات الهــی از  کــه در مشــروعیت حکــم شــرعی تردیــدِ ظاهــری پدیــد آیــد، زیــرا تفکــرِ مطلــوب 
انســان انتظــار مــی‌رود، مشــتمل اســت بــر اقنــاع درونــی و تســلیمِ واقعــی و نــه صرفــاً عــدم ارتــکابِ فعــل 
 ، ممنــوع در عَلَــن، آن‌هــم بــا به‌کارگیــریِ تهدیــدِ ناشــی از ضربــات آتشــینِ ناشــی از شــاق یــا چوبــۀ دار

کافــی« قــرار نمی‌گیــرد.  یــاً به‌جــای » گاه »لازم« تنز کــه هیــچ  همان‌گونــه 
کنــار هــم آینــد و بــا هــم دیــده شــوند، می‌تواننــد حکایــت از  چنانچــه همــۀ جرایــم مســتوجب حــد در 
کــه شــاید وارســیِ آن‌هــا شــطراً حــاویِ آن پیــام نباشــد. از جملــۀ آن‌هــا، در حــدود الهــی  مــواردی نماینــد 
کــه رفتــار مرتکــب اصــولاً ضــرر ولــو اندک بــرای جامعــه یا افــراد آن دارد؛  فی‌الجملــه می‌تــوان ادعــا نمــود 
کــه متضــرر از آن مال‌باختــه اســت )حبیــب‌زاده، 1389، ص44؛ میرمحمدصادقــی،  ســرقت مســتوجب حــد 
کــه متضــرر آن جامعــه و فــرد فــرد حاضــرانِ در محل‌انــد؛ ضــررِ جــرم منافــی  1403، ص274(؛ محاربــه 

عفــت بــه خانــواده و نســلْ قابــل پایــش اســت؛1 بزه‌دیــدۀ بغــی امنیــتِ افــراد و حکومــت اســت. بــه 
همیــن منــوال، بــه نظــر می‌رســد ســایر حــدود الهــی نیــز از چنیــن قانونــی )ضــررِ جامعــه/ فــرد( پیــروی 

1. قانون‌گــذار ایــران در ســال 1392 و بــا تصویــب مــادۀ 102 از قانــون آییــن دادرســی کیفــری، 4 مجــرا بــرای ورودِ پرونده‌هــای منافــی عفــت 
کی وجــود داشــته باشــد، به‌عنــف یــا ســازمان‌یافته باشــد و یــا در مرئــی و منظــر  : شــا ی عبارت‌انــد از بــه دادگســتری بازشــناخت. آن مجــار
ــا دقــت در ایــن 4 مجــرا مبرهــن می‌گــردد کــه شــرط ورود پرونده‌هــای جرایــم منافــی عفــت بــه دادگســتری، ضــرر بــه فــرد  عــام رخ دهــد. ب
کــنِ متبرکــه  کی( یــا ضــرر بــه جامعــه )به‌عنــف، ســازمان‌یافته یــا در مرئــی و منظــر عــام( اســت. لــذا زنــا یــا لــواط بــا محــارم در اما )وجــود شــا
کی نداشــته باشــد، به‌عنــف یــا ســازمان‌یافته نباشــد یــا در مرئــی و منظــر عــام رخ ندهــد، حــق ورود بــه سیســتم قضایــی را  مادامــی کــه شــا

نــدارد و در صــورت ورود قابــل رســیدگی نخواهــد بــود. بــا ایــن مقــرره به‌خوبــی می‌تــوان شــرط ضــرر جامعه/فــرد را پایــش نمــود.
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کــه بنابــه نظــر قاطبــۀ فقهــا، آن‌جــا  کیــد بــر همیــن نکتــه باشــد  نماینــد. شــاید بــه همیــن خاطــر و بــرای تأ
کــه معتقدنــد مهدورالــدم مطلــق در مقابــل همــۀ افــراد جامعــه مهدورالــدم اســت، بزه‌دیــده نیــز همــۀ افراد 
کــه  جامعه‌انــد، و بنابــر همیــن مبنــا می‌تواننــد حــد را اجــرا نماینــد، چــه آن‌کــه اســتبعاد شــدیدی دارد 
کــه حقوقــی را صرفــاً بــرای خــود مفــروض دارد و از طریــقِ مخلــوق  خداونــد متعــال را اراده بــر آن باشــد 
احقــاق حــق خویــش نمایــد. در همــۀ مــوارد پیش‌گفتــه، وجــوبِ اجــرای حــد بــر همــۀ افــراد جامعــه، بــر 
کــه شــارع آن را تعییــن نمــوده اســت. بــرای مثــال، غایــت رفتــار در جــرم قــذف  گرفتــه  وقــوع غایتــی قــرار 
به‌عنــوان یکــی از جرایــم مســتوجب حــد، نســبت دادنِ زنــا یــا لــواط بــه دیگــری اســت و مقدمــات آن 
کــه مذمــوم هــم باشــد، مســتوجب حــد نیســت. بــا ایــن وصــف، مواجهــۀ بــا جــرم شــرب خمــر  هــر چــه 
ــا شــرب خمــر مســت مســلوب‌الاختیار شــود،  ــه، مرتکــب ب ــان می‌ســازد: یکــی آن‌ک ســه حالــت را نمای
ــردد،  گ ــا شــرب خمــر مســت  ــد. دوم آن‌کــه، مرتکــب ب ــد و چــه می‌کن ــد چــه می‌گوی ــه ندان ک به‌نحــوی 
کــه بــر رفتــار و افعــال خــود تســلط دارد، امــا مســلوب‌الاختیار نشــود.2 ســوم نیــز مــوردی را  به‌نحــوی 
. حــال، پرســش  کــه مرتکــب بــا شــرب خمــر نــه مســت می‌شــود و نــه مســلوب‌الاختیار شــامل می‌شــود 
کــدام یــک از مــوارد فــوق، خطــابِ اجــرای مجــازات شــاق در جــرم شــرب خمــر قــرار  کــه  آن‌جاســت 
ــتِ وجــوبِ اجــرایِ  کریــم و روایــات در ایــن خصــوص چیســت؟ روایــاتِ مثبِ گرفته‌انــد؟ موضــع قــرآن 
، بنابــه اصــول، واقعیت‌هــا و مســتندات تاریخــی و  کــدام یــک از حــالات مذکــور حــدِ شــربِ خمــر بــا 

شــان نــزول آیــات، منطبق‌تــر اســت؟
«، بــه ایــن معنــا   شــیءٌ آخــر

ُ
کــه »الحرمــةُ شــیءٌ و الحــدّ گــزاره‌ای بدیهــی، قابــل ذکــر اســت  به‌عنــوان 

کــه ممکــن اســت رفتــاری حــرام باشــد، امــا جــرم نباشــد. اثبــاتِ عــدم وجــودِ موجــبِ اجــرای حــد شــرب 
خمــر در برخــی از حــالات فوق‌الذکــر بــه معنــای عــدم حرمــت آن نیســت. به‌عنــوان یــک فرضیــه 
گفــت اطلاقــات و عمومــات از آیــات و روایــات، منصــرف از حالــت ســوم )مرتکــب بــا شــرب  می‌تــوان 
ــت دوم  ــودنِ حال ــد ب ــتوجبِ ح ــد و در مس ( می‌نماین ــلوب‌الاختیار ــه مس ــود و ن ــت می‌ش ــه مس ــر ن خم
گــردد، امــا مســلوب‌الاختیار نشــود( نیــز تردیــد وجــود دارد. بــا ایــن  )مرتکــب بــا شــرب خمــر مســت 
« فــراخ خواهــد بــود. قــدر متیقــن  تردیــد، جــا بــرای اســتدلال بــه تعزیــر بنابــه قاعــدۀ »لــکلّ محــرم تعزیــر

نیــز حالــت اول اســت.

ی دارد. در پاســخ گفتــه می‌شــود اولاً قانــون مجــازات اســامی  2. ممکــن اســت اشــکال گــردد کــه مســتی ملازمــه بــا مســلوب‌الاختیار
مصــوب ســال 1392 نیــز میــانِ ایــن دو به‌روشــنی تفــاوت قائــل شــده اســت و به‌درســتی ارتــکاب جــرم در حــال مســتی را مانــع مجــازات 

ــاً مناقشــۀ عرفــی در ایــن تفکیــک وجــود نــدارد.  ــد. ثانی نمی‌دان
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گاه نمی‌توانســت  کــه نگارنــده هیــچ  نوگرایــی در ایــن جســتار اولیــن مقصــد بــوده اســت، بــه ایــن معنــا 
کــه شــرب خمــر بــا ایــن وســعت حــدی اســت و شــاربِِ حتــی یــک قطــره همــان  بــه اقناعــی نائــل آیــد 
کــه انجــام شــد،  یــادی  . بــا تتبــع بســیار ز کــه مصرف‌کننــدۀ مقادیــرِ بســیار بیشــتر مجازاتــی را دارد 
کــه در ادامــه خواهنــد آمــد توجــه ننمــوده و بنابــر همیــن بــوده  گردیــد هیــچ فقیهــی بــه ادلــه‌ای  مشــخص 
کــه بــه چنیــن بحثــی پرداختــه نشــده اســت و راه به‌ســمتی مخالــف بــا ایــن پژوهــش پیموده‌انــد. از 
حقوق‌دانــان نیــز نویســنده‌ای متعــرضِ مطالــب منــدرج در ایــن مقالــه نشــده اســت. از جملــه فوایــدی 
ــکات اشــاره نمــود: 1. موضــعِ خــافِ آنچــه  ــه ایــن ن ــوان ب ــر ایــن بحــث مترتــب اســت می‌ت ــه ب ک ــز  نی
، چــه منتهــی بــه مســتی شــود و چــه  شــهرت دارد )یعنــی مســتوجبِ حــد بــودنِ مطلــق شــربِ خمــر
کــه معتقــد بــه  نشــود( و در قانــون منعکــس شــده اســت، خالــی از قــوت نیســت. 2. ضعــفِ موضعــی 
ــرای قضــاوت همــگان  ــقِ شــرب خمــر اســت نمایــان شــده اســت و راه را ب مســتوجب حــد بــودنِ مطل
کاســته می‌شــود.  همــوار می‌ســازد. 3. از تعــداد اعدام‌هــای حــدیِ ناشــی از شــرب خمــر به‌شــدت 
ــای عقــا  ــا بن کــه بیشــتر ب ــه‌ای  ــزارِ خــودِ فقــه، از زاوی ــا اب ــۀ حرمــت شــرب خمــر ب ــه ادل 4. بازنگاهــی ب

قرابــت دارد.
کــه  می‌گــردد  روشــن  آن‌جــا  اســت،  آن  ضــرورتِ  از  تابعــی  این‌جــا  در  کــه  بحــث  ایــن  اهمیــت 
کــه از مهم‌تریــن ابتناهــایِ شــریعت در  کاربســت مجــازات شــرب خمــر را در ضیق‌تریــن حالــت ممکــن 
فقه‌السیاســه اســت، تبییــن نمــوده اســت و پیشــنهاد اصــاح آن را در قانــون بنیــان می‌نهــد. ایــن راهبــرد 
کــه  کــه در نهایــت بــه اعــدام ختــم می‌شــوند، بنابــه ادلــه‌ای  کاهــش اجــرای حــدودی  الزامــاً موجــب 
ــرِ موضــوع  مقنــن بــه پاســداری از آن معــروف اســت، خواهــد انجامیــد. لــذا ایــن جســتار ابتدائــاً پیگی
بــا تتبــع در آیــات و ســپس بــه بررســی روایــات مرتبــط می‌پــردازد و نهایتــاً نظریــۀ مختــار را بنابــه ادلــه و 

ــد. ــه می‌نمای اصــول موجــود ارائ

کیفرِ حدی یا حرمت تشریعیِ صرف؟ 1. ممنوعیت شرب خمر در آیات قرآن؛ 

کریم، تدرّجی در ممنوعیت شرب خمر برای عرب جاهلیت قابل  آیات قرآن  بی‌تردید، با مداقه در 
گرفتن مصالح اجتماعی  کاشانی، 1416، ج1، ص453(. این تدرّج حکایت از در نظر  ملاحظه است )فیض 
که شرب خمر رواج زیادی  دارد )مکارم شیرازی، 1387، ج3، ص506-507( و در آن این واقعیت اجتماعی 
گرفته شده است. به  داشته است و تحریمِ آن، تبعات سنگینِ تبلیغی و ترویجی را در پی دارد، در نظر 
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خِیلِ وَ  4 آیه در حرمت شرب خمر استناد شده است. نخست به آیۀ 67 سورۀ نحل: >وَ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّ
ونَ<. دوم به آیۀ 43 سورۀ نساء: 

ُ
آیةً لِقَوْمٍ یعْقِل

َ
 إِنَّ فیِ ذلِک ل

ً
 حَسَنا

ً
زْقا  وَ رِ

ً
خِذُونَ مِنْهُ سَکرا عْنَابِ تَتَّ

َ
أ

ْ
ال

مُوا ما تَقولونَ<. سوم به آیۀ 219 سورۀ 
َ
ى تَعْل

نْتُمْ سُکارَى حَتَّ
َ
لاَةَ وَ أ بُوا الصَّ ذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَ

َّ
یهَا ال

َ
>یا أ

کبَرُ مِنْ 
َ
اسِ وَ إِثْمُهُمَا أ مَیسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّ

ْ
خَمْرِ وَ ال

ْ
ونَک عَنِ ال

ُ
ل

َ
مبارکۀ بقره: >یسْأ

نْصَابُ 
َ
أ

ْ
مَیسِرُ وَ ال

ْ
خَمْرُ وَ ال

ْ
مَا ال

َ
ذِینَ آمَنُوا إِنّ

َّ
یهَا ال

َ
نَفْعِهِمَا< و در آخر هم به آیۀ 90 و 91 سورۀ مائده: >یا أ

نْ یوقِعَ بَینَکمُ 
َ
یطانُ أ

َ
یدُ الشّ ما یرِ

َ
کمْ تُفْلِحُونَ � إِنّ

َّ
عَل

َ
یطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ل

َ
زْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّ

َ
أ

ْ
وَ ال

نْتُمْ مُنْتَهُونَ<. دربارۀ 
َ
لاةِ فَهَلْ أ کمْ عَنْ ذِکرِ الِله وَعَنِ الصَّ مَیسِرِ وَیصُدَّ

ْ
خَمْرِ وَال

ْ
بَغْضاءَ فیِ ال

ْ
عَداوَةَ وَال

ْ
ال

که سائلانی  کل دانسته می‌شوند، آورده شده است  که به‌هم‌پیوسته و به‌عنوان یک  شأن نزول آیات فوق 
که آیۀ مذکور  که عقل را زایل می‌نماید پرسیدند  )ص( از ایشان در خصوصِ حکمِ شرابی  از یاران پیامبر
گردید )مکارم شیرازی، 1387، ج2، ص142(. همچنین دربارۀ آیۀ اخیرالذکر به‌عنوان اعلام‌کنندۀ حکم  نازل 
که به هم شباهت دارند، از جمله، سعد بن  نهاییِ الهی نیز شأن نزول‌های متعددی ذکر شده است 
گرم شدن مغزها با شراب، مهمانان  گردید. پس از  که در آن شراب مصرف  وقاص به مهمانی دعوت بود 
که یکی از آن‌ها استخوان شتری را  گرفت تا جایی  کار بالا  کم‌کم  شروع به ذکر افتخارات خود نمودند. 
گفت و سپس  کرد و جریان را  )ص( رجوع  کوفت و بینی او شکافت. او به پیامبر برداشت و بر بینی سعد 

آیۀ مذکور فرود آمد )مکارم شیرازی، ج5، ص90(.
چند نکته در خصوص آیات فوق و شأن نزول آن‌ها به نظر می‌رسد: 

کریــم بیــان فرمــوده، راه تــدرّج  کــه در قــرآن  خداونــد متعــال در هیــچ یــک از احــکامِ تحریمــیِ خــود 
را نپیمــوده اســت و ایــن راهْ منحصــر در حرمــت شــرب خمــر اســت. 

در آیــات فــوق هیــچ اثــری از مجــازات دیــده نمی‌شــود. بی‌تردیــد، اثبــات متعمــد نبــودن در عــدم 
کریــم  کمااین‌کــه در قــرآن  گــر محــال نباشــد، دســتِ‌کم بســیار بعیــد بــه نظــر می‌رســد.  ذکــرِ مجــازات، ا
ذکــر مجــازات در ســایر حــدود ماننــد ســرقت و زنــا وجــود دارد و مرســوم اســت. بنابــر ایــن نکتــه، هیــچ 
کلام الهــی، بــه معنــای ســپردن تعییــنِ میــزان و  کیفــر در  کــه ایــن تــرک اعــام  اســتبعادی وجــود نــدارد 

کــم باشــد.  کیفیــت مجــازات بــه حا
، بــه دلیــل مســتی و بــا لحــاظ غایــتِ  یــح آیــۀ 43 ســورۀ نســاء، نهــی از تقــربِ بــه نمــاز بنابــر تصر
، مســتی‌ای  ندانســتنِ آنچــه نمازگــزار در ایــن حالــت می‌گویــد، نــازل شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر
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گفتــارِ خــود عالــم نباشــد. در غیــر  کــه موجــب شــود مرتکــبْ بــه  گرفتــه اســت  متعلــقِ حکــمِ نهــی قــرار 
ــود.  ــد ب ــه نخواه ــن آی ــهِ ای ــتی، منهی‌عن ــی مس ــا حت ــر ی ــرب خم ــرف ش ــورت، صِ ــن ص ای

ــۀ 90 ســورۀ  ــزول آی کــه صِــرف شــربِ خمــر موجــب ن ــزول آیــات بیانگــرِ ایــن واقعیــت اســت  شــأن ن
کــه بــه جــرح  گشــت، به‌نحــوی  گــرم شــدن ســرها  کــه موجــبِ  مائــده نشــد، بلکــه شــرب خمــری 
لــت بــر حرمــت شــرب  کــه دلا کــه ســببِ نــزولِ صریح‌تریــن آیــه‌ای  انجامیــد، به‌عنــوان مجموعــه‌ای 

خمــر دارد، شــده اســت.
کــه اهــل تفکرنــد، ارشــاد بــه  تقابــلِ رزق حســنه بــا مــواد ســکرآور در آیــۀ 67 ســورۀ نحــل بــرای قومــی 
کــه در آن، تفکــر و تعقلــی زایــل نمی‌شــود. ایــن برداشــت از اســتفادۀ ســکر و  زندگــیِ ســالمی اســت 
تعقــل در یــک هیئــت )یــک آیــه( قابــلِ فهــم خواهــد بــود. بدیــن ســان، ســکر و تعقــل دو روی یــک 

ســکه‌اند و زوال تعقــل پــس از مصــرف مســکر ملازمــه بــا مســتی دارد )ابن‌بــرّاج، 1406، ج1، ص6(.
گناه شربِ خمر را اعلام نموده است.  کبیره بودن  آیۀ 219 سورۀ بقره 

وفــق آیــۀ 91 ســورۀ مائــده، خواســت قطعــیِ شــیطان وقــوعِ عــداوت میــان مردمــان بــا شــرب خمــر 
اســت. قهــراً بــا قرایــن موجــود در دیگــر آیــات مذکــور و آنچــه عقــل عملــی حکــم می‌نمایــد،3 مقدمــۀ 
کــه معنــا می‌گیــرد )بــرای مؤیّــد روایــی نــک: حــر عاملــی، 1409،  ایــن خواســتِ ابلیــس بــا حالــت مســتی اســت 
کــدام عــداوت،  ــه مســتی نینجامــد، محقــقِ  ــه ب ک ــر ایــن صــورت، شــرب خمــری  ج25، ص305(. در غی

کــه در آیــۀ فــوق آمــده اســت خواهــد بــود!؟ ایــن بنــد در مطالــبِ آتــی بــا  گســتردگی و اهمیتــی  آن‌هــم بــه 
ــردد. ــد می‌گ ــی تأیی ــه طباطبای ــوم علام کلام مرح

کــه در قــرآن مشــخصاً بــرای برخــی  در عبــادی بــودن و موضوعیــت داشــتنِ اعمــال مجازات‌هایــی 
رفتارهــا ماننــد زنــا و ســرقت )بــا فــرضِ وجــود همــۀ شــرایط تحقــق جــرم( وجــود دارد، تردیــدی نیســت. 
گردیــده، متعیــن  کــه در قــرآن ذکــر  ، بــا تحقــق و اثبــات جرمــی ماننــد زنــا تنهــا مجازاتــی  بــه عبــارت دیگــر
کــه  خواهــد بــود و اجــرای مجازاتــی غیــر از آن، خــروج از احــکام الهــی اســت. ولــو آن‌کــه مجازاتــی 
یــادی را هــم در بــر داشــته باشــد.4 امــا  در قــرآن آمــده اســت بازدارنــده و پیشــگیرنده نباشــد و هزینــۀ ز
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ــدونِ  ــه این‌کــه شــارب خمــر ب ــا، ســرقت و قتــل نفــس، واقعــی اســت و اعتقــاد ب ــۀ میــان شــرب خمــر و زن ج6، ص403(. بنابرایــن، موازن
عــروضِ حالــت مســتی، مرتکــبِ جرایــم فــوق می‌شــود، در نهایــتِ ضعــف قــرار دارد. 

41. بدیهــی اســت کــه اولاً هزینه‌بــر بــودن تــا جایــی اســت کــه بــه حــد اصــدار و اعمــال حکــم ثانــوی نرســد. ثانیــاً تحقــق شــرایط اصــدار 
حکــم ثانــوی در خصــوصِ عــدم اجــرای حــدود الهــی بــا تکلفــات عدیــدۀ بســیار مواجــه خواهــد بــود. 
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کیفرانــگاری بــه »مــا یــراه  گــذاریِ  جــزء لاینفــکِ اعــام ممنوعیــت بــدون ضمانــت اجــرای دنیــوی، وا
گــذاریِ ایــن  ع( فــرعِ بــر وا کیفرانــگاریِ پیامبــر اســام)ص( و امامــان معصــوم) کــم« خواهــد بــود.  الحا
مســئولیت خطیــر بــه آن بزرگــواران توســط خداونــد متعــال، به‌عنــوان فــردی از افــراد جامعــه اســت، 
گــذاری نبــود و خداونــد متعــال خــود مجازاتــی ثابــت را بیــان می‌نمــود،  وگرنــه هیــچ نیــازی بــه ایــن وا
کــه حســب روایــات  کمااین‌کــه در زنــا و ســرقت بیــان نمــوده اســت. مــوارد ذکرشــده در حالــی هســتند 
گناهــان و شــرها شــمرده شــده اســت  صحیــح، مشــخصاً شــرب خمــر اشــدّ از زنــا و ســرقت و رأسِ همــۀ 
ع(( به‌عنــوان فــردی از جامعــه، تمــام  کــم )معصومــان) کلینــی، 1407، ج6، ص402-403(. بــر ایــن مبنــا، حا (

کیفــر قــرار  مصالــح و مفاســد آن جامعــۀ خــاص را در نظــر می‌گیــرد و یــا رفتــار را در منطقــۀ اعمــال 
کیفــر دنیــوی، باقــی می‌گــذارد. بــه ایــن ترتیــب،  می‌دهــد و یــا در منطقــۀ ممنوعــۀ احــکام الهــی، بــدون 
طبــق قاعــده، اجــرای مجازات‌هــای قرآنــی، بــه حکــم اولــی، لابشــرط‌اند، امــا مجازات‌هــای غیرمذکــور 
در قــرآن، بشــرط شــیء )رعایــت مصلحــت و مفســده، اصــول جرم‌انــگاری، پیشــگیرندگی( می‌باشــند. 
کلــی مــورد اســتنتاج واقــع شــود.  ، به‌طــور  گــر حــدی نبــودن شــرب خمــر گــزاف نیســت ا بدیــن لحــاظ، 
در این‌کــه مطابــقِ اصــول پذیرفته‌شــدۀ حقــوق جــزا، در سیاســت جنایــی اســام هــر حرمتــی حــاویِ 
مجــازات، آن‌هــم مجــازات حــدّی نیســت، تردیــدی وجــود نــدارد )حســینی، 1389، ص670(. لــذا بــه نظــر 
کیفــری خــاص در رابطــه بــا شــرب خمــر توســط خداونــد متعــال، بــا علــمِ بــه قــدرت  می‌رســد عــدم درجِ 
کنــار اصولــی ماننــد »عــدم تأخیــر در اجــرای حــدود«، »عــدم پذیــرش  ، در  کار قطعــی بــر انجــام ایــن 
کــه  کفالــت در حــدود«، »وجــوب اقامــه و حرمــت تعطیــل حــدود« حکایــت از آن دارنــد  شــفاعت و 
ــد. از طرفــی، از آیــات  ــر می‌گردی ــاً ذک کیفــرِش دقیق ــود و اهمیــت و محوریــت داشــت،  چنانچــه لازم ب
، قابــل اســتفاده  ذکرشــده به‌روشــنی تعلیــقِ ممنوعیــت شــرب خمــر بــه اضــرار یــا به‌عنــوان مقدمــۀ اضــرار
اســت. افــزون بــر ایــن، از آیــۀ 67 ســورۀ نحــل، بنابــر مقابلــۀ پیش‌گفتــه، ممنوعیــت زوال عقــل ناشــی از 
ــرم و  ــکاب ج ــک ارت ــه ریس ک ــاری  ــوان رفت ــوان به‌عن ــه از آن می‌ت ک ــت  ــتنتاج اس ــل اس ــر قاب ــرب خم ش

ایجــاد ضــرر بــرای ثالثــی را ایجــاد و افزایــش می‌دهــد، نــام بــرد. 
، دو حالــت از ممنوعیــت قابــل تصویــر خواهــد بــود. حالــت اول، مصــرف  بنابــه تحلیــل مذکــور
کــه صرفــاً  کــه منتهــی بــه اضــرار بــه غیــر شــود )آیــۀ 90 ســورۀ مائــده(. حالــت دوم، مصــرف مســکری  مســکری 
موجــب زوال عقــل شــود )آیــات 67 ســورۀ نحــل و 43 ســورۀ نســاء(. قهــراً مســتی مفروغ‌عنــه و واســط میــان 
گاه ممنوعیــت صِــرف شــربِ خمــر  ــود. از آیــات ذکرشــده هیــچ  ــر و زوال عقــل خواهــد ب ــه غی اضــرار ب
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ــردد،  ــتفاده نمی‌گ ــوق، اس ــورِ ف ــالات مذک ــوم از ح ــت س ــوان حال ــتی( به‌عن ــت مس ــروضِ حال ــدون ع )ب
گردیــد، حرمــت مزبــور تعلیــق بــه اضــرار بــه غیــر و یــا عــدم درک آنچــه توســط  کــه بیــان  زیــرا همان‌طــور 
گونــه‌ای  « شــده اســت. ایــن نظــر بــه  گفتــه می‌شــود، »به‌عنــوان افزون‌کننــدۀ خطــر ایجــاد ضــرر شــارب 
، به‌ویــژه آیــۀ 91 ســورۀ  کلام مرحــوم علامــه طباطبایــی در تفســیرِ آیــات حرمــت شــرب خمــر دیگــر در 

کــه عینــاً بیــان می‌گــردد:  مائــده قابــل پایــش اســت 

‍ˮ̂ ِآیــه بیــان جملــۀ »مِــنْ عَمَــل کــه ســابقاً اشــاره شــد، ســیاق ایــن  »همان‌طــورى 
گفتــه  کــه این‌کــه  ــیطانِ«‌ اســت و معنایــش ایــن اســت  ــیطانِ« یــا »رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ الشَّ
ــن  ــراى ای ــیطان‌اند، ب ــل ش ــم از عم ــس و ه ــم رج ــا ه ــیطان‌اند ی ــل ش ــور از عم ــن ام ــد ای ش
کــه شــیطان هیــچ غرضــى از ایــن اعمــال خــود یعنــى خمــر و میســر نــدارد، مگــر  اســت 
ــه تجــاوز از حــدود  ــه ایــن وســیله شــما را ب ــن شــما، و این‌کــه ب ایجــاد عــداوت و بغضــا بی
کنــد، و در نتیجــه به‌وســیلۀ همیــن شــراب و قمــار و  خــدا و دشــمنى بــا یکدیگــر وادار 
انصــاب و ازلام شــما را از ذکــر خــدا و نمــاز بــاز بــدارد، و این‌کــه عــداوت و بغضــا را تنهــا 
کــه ایــن اثــر در آن دو ظاهرتــر اســت،  از آثــار شــراب و قمــار دانســته، از ایــن جهــت اســت 
کــه نوشــیدن شــراب باعــث تحریــک سلســله اعصــاب شــده و عقــل  چــون معلــوم اســت 
گــر در  را تخدیــر و عواطــف عصبــى را بــه هیجــان در مــ‌ىآورد، و ایــن هیجــان اعصــاب ا
کــه چــه ثمــرات تلخــى بــه بــار مــ‌ىآورد و  کار رود، معلــوم اســت  راه خشــم و غضــب بــه 
کــه درنــدگان هــم از ارتــکاب آن شــرم دارنــد،  بزرگ‌تریــن جنایــت را، حتــى جنایاتــى را 
گیــرد، معلــوم  گــر در مســیر شــهوت و بهیمیــت قــرار  بــراى شــخص مســت تجویــز م‌ىکنــد، و ا
کــه ســر بــه رســوایى در آورده و هــر فســق و فجــورى را چــه دربــارۀ مــال و عِــرض  اســت 
خــود و چــه دربــارۀ دیگــران در نظــرش زینــت داده و او را بــه هتــک جمیــع مقدســات 
یــدن پــردۀ محــارم خــود و فــاش  دینــى و اجتماعــى وا مــ‌ىدارد، دزدى و خیانــت و در
نظــرش  را در  آن  امثــال  و  کــت  ک‌تریــن ورطه‌هــاى هلا بــه خطرنا ورود  و  اســرار  کــردن 
کــه نوشــیدن مشــروبات الکلــى در  ــوه م‌ىدهــد، چنان‌کــه آمــار ممالــک مترقــى  ــز جل ناچی
گــوار و فســق  کــه درشــت‌ترین ارقــام جنایــات و حــوادث نا بینشــان رواج دارد، نشــان داده 
کــه  و فجورهــاى شــرم‌آور و ننگیــن در اثــر نوشــیدن ایــن آب آتشــین اســت... ایــن مفاســدى 
ــر بــه چشــم اشــخاص عــوام و ســاده‌لوح م‌ىخــورد، و  کمت گرچــه ازآن‌جای‌ىکــه  ــه شــد  گفت
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شــاید یک‌یــک آن‌هــا بیــش از یــک بــار و دو بــار مواجــه بــا آن‌هــا نشــود، از ایــن جهــت 
گــر جلوگیــرى  کــه ا فســادش خیلــى بــراى آن‌هــا روشــن نیســت، و لکــن همیــن نــادر اســت 
کار جامعــه را  نشــود، غالــب و ایــن یــک بــار چنــد بــار و ایــن انــدک بســیار شــده، رفته‌رفتــه 
کــه هیــچ چیــز  بــه جایــى م‌ىکشــاند و بلوایــى از وحشــیت و همجیــت در آن راه م‌ىانــدازد 

جــز عواطــف ســرکش در آن حکومــت نکنــد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج6، ص123-122(.

؛ انصراف یا اضطراب؟ 2. روایات شرب خمر

دو دســته از روایــات صحیــح در خصــوص موضــوع وارد شــده اســت. روایــات دســتۀ اول بــه اســتحقاق 
کثیــراً، چــه بــه مســتی برســد و چــه نرســد اشــاره دارنــد )حــر عاملــی،  ، قلیــاً یــا  مجــازات شــاربِ خمــر
1409، ج28، ص236؛ طوســی، 1387، ج8، ص59( و دســتۀ دوم بــه عــدم اســتحقاق مجــازات شــارب خمــر 

در صــورت عــدم مســتی اشــاره می‌نماینــد )حــر عاملــی، 1409، ج28، ص225؛ طوســی، 1390، ج4، ص235(. 
فتــاوایِ فقهــای امامیــه بــا ابتنــا بــر روایــات دســتۀ اول و فتــاوایِ علمــای عامــه بــر مبنــای روایــات دســتۀ 
، وجــه بطــان  دوم صــادر شــده‌اند. ذیــاً رأی دو فقیــه ســترگ ارزیابــی و تحلیــل می‌شــود. بــا بررســی زیــر
، نظــر محقــق خویــی  آن مشــخص می‌شــود و قابــل تســری بــه فتــاوایِ ســایر فقهاســت. از بــاب اختصــار
گردیــده  به‌عنــوان نماینــدۀ »فقــه صناعــت« و رأیِ صاحــب جواهــر به‌عنــوان نماینــدۀ »فقــه قناعــت« نقــل 
کــدام به‌تنهایی  کــه ممکن اســت هــر  کــه در آن، فقیــه بــا تجمیــع ظنونــی  اســت. فقــه قناعــت روشــی اســت 
کــه بــه اســتنباط از  حجــت نباشــند، بــه حکــم شــرعی واصــل می‌شــود. امــا فقــه صناعــت شــیوه‌ای اســت 
کــدام لاحجت‌انــد، موجــب اثبــات حجــت  کــه هــر  طریــقِ حجــت معتقــد اســت و مجمــوعِ ظنونــی را 

محســوب نمی‌نمایــد )علیدوســت و لطفــی، 1399، ص139(.
کــه منظــور از شــاربِ نبیــذِ غیرِمســتوجب  محقــق خویــی در زمینــۀ روایــات دســتۀ دوم معتقــد اســت 
ــی،  ــت )خوی ــوده اس ــرب نم ــکر را ش ــذ غیرمس ــه نبی ک ــت  ــده‌ای اس ، مصرف‌کنن ــور ــات مذک ــد در روای ح
کــه مرحــوم مصنــف اشــکال یــا  آن اســت  1422، ج41، ص326(. ایــن نحــوه از بررســی، روشــن‌کنندۀ 

کــه بــا رؤیــت نقــص در ســند، نوبــت بــه حمــلِ اطــاق روایــتِ  ضعفــی در ســند روایــت نمی‌بینــد، چرا
لــیِ ایشــان در نهایــتِ ضعــف اســت، زیــرا  ( نمی‌رســد. البتــه اشــکال دلا موصــوف بــر تقییــد )غیرمســکر
قرینــۀ صارفــه‌ای بــر این‌کــه منظــورِ ســائل شــربِ نبیــذِ مســت‌کننده بــوده اســت وجــود دارد و آن این‌کــه، 
کــه اساســاً مســکر نیســت!؟ عجیب‌تــر  آیــا ممکــن اســت نقطــۀ ابهــام بــرای ســائل شــربِ مایعــی باشــد 
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ع( بــه آن ابهــام پاســخ فرمــود و ارادۀ الهــی بــر وصــولِ ایــن روایــتِ بدیهــیِ صحیح‌الســند  آن‌کــه امــام)
کــه  کــه بدیهــی اســت شــربِ مایعــی  بــه آینــدگان واقــع شــده اســت. همــۀ ایــن مــوارد در حالی‌انــد 
مســکر محســوب نمی‌شــود، مســتوجب مجــازات نخواهــد بــود. افــزون بــر آن، محقــق خویــی تنهــا یــک 
کلینــی، 1407،  ســطر پیــش از حمــلِ فــوق و اشــکال بــر روایــات دســتۀ دوم، از روایــت بریــد بــن معاویــه )
ــذ  ــارب نبی ــر و ش ــاربِ خم ــه در آن ش ک ــد  ــح می‌دان ــی صحی ــز روایت ــرد و آن را نی ــام می‌ب ج7، ص214( ن

بــدون هیــچ قرینــه‌ای مســتوجبِ مجــازات شــرب خمــر دانســته‌ شــده‌اند )خویــی، 1422، ج41، ص326(. 
کــه اطــاق لفــظ نبیــذِ بــدون قرینــه، مســتند بــه صحیحــۀ ابن‌خالــد )حــر  گــر ادعــا آن باشــد  حال‌آن‌کــه ا
کــه مســکر را بــه نبیــذ اضافــه نمــوده، همــواره بــر غیرمســکر حمــل می‌شــود،  عاملــی، 1409، ج28، ص236(، 

کیفــر   مســتوجب 
ْ

ایــن ادعــا بــه شــرح فــوق، معــارض دارد، زیــرا در یــک صحیحــه، مطلــقِ شــرب نبیــذ
کــه مســکر باشــد. ترجیــحِ صحیحــۀ دوم بــر اول و  دانســته شــده و در یــک صحیحــه، شــرب نبیــذی 
حمــلِ آن بــر روایــت مطلــق، بلامرجــح و بلابرهــان بــه نظــر می‌رســد. صرف‌نظــر از تمــام مــوارد پیشــین 
 ، خــذ شــارب النبیــذ و لــم یســکر

ُ
کــه اندفاعــی از نظــرِ محقــقِ خویــی اســت، ســیاق روایــتِ »أ رأیــت إن أ

ع( از حــالات شــارب ترســیم  کــه ســائل در هنــگام تشــرف نــزد امــام) أ یجلــد؟ قــال: لا« آن‌گونــه اســت 
کشــاندن بحــث بــه نبیــذ مســکر و نبیــذ غیرمســکر و  می‌نمایــد و نــه از شــرایط و صفــت مشــروب. لــذا 
کــه از ایــن خــروج، توالــیِ فاســدِ عدیــده‌ای‌ از  ترجیــح بلامرجــحِ فــوق، خــروج از موضــوع روایــت اســت 
کنــار نهــادن روایــت صحیــح و فتــوای بــه مجــازات، قابــلِ تــراوش اســت. افــزون بــر آن، انصــرافِ  جملــه 
کــه همانــا ترســیمِ حالــت شــارب اســت، اســتمدادی اســت بــر تعمیــمِ حرمــت و  روایــتْ بــه ظاهــرِ آن، 

کــه مصرف‌کننــده را از حالــت طبیعــی خــارج می‌نمایــد. کیفــر بــر همــۀ مــوادی  اســتحقاق 
)ره( بــرای رد خصــوصِ دســتۀ دوم از روایــات و مقیــد بــودن آن، بــه ذکــر  مرحــوم صاحــب جواهــر
چنــد مــورد بســنده می‌کنــد. اول آن‌کــه ایــن روایــات موافــق بــا اهل‌ســنت اســت. دوم آن‌کــه منظــور 
کــه حــال اســت. ســوم آن‌کــه شــارب اشــتباه نمــوده باشــد )نجفــی، 1404، ج41، ص451(. امــا  نبیــذی باشــد 
پاســخ بــه اشــکال دوم مرحــوم مصنــف: در پاســخ بــه ایــرادات وارد بــر نظــر محقــق خویــی، اســتهجانِ 
ــر مجــدد آن خــودداری می‌شــود.  ــام از ذک ــه در ایــن مق ک ــد  گردی ــد نمــودن تشــریح  ایــن نحــوه از مقی
ع( از  کــه انصــرافِ پاســخ امــام) کــه پرســشِ ســائل به‌گونــه‌ای اســت  لکــن ایــراد بــه مــورد ســوم آن اســت 
کــه تصحیــح فرمایــد  ع( بــود  اشــتباه بدیهی‌تریــن حالــت ممکــن اســت، زیــرا در آن صــورت، بــر امــام)
کلّ حــال، لایجلــد!«.  و بگوینــد »لا فــرق بیــن یســکر الشــارب ام لــم یســکر فــی هــذه المســئلة و علــی 
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ع( بــه فرمــودن عبــارت فــوق و در عیــنِ حــال، عــدم ذکــرِ آن، احتمــال  بنابرایــن، بــا علــم بــه قــدرت امــام)
کنــکاشِ نگارنــدۀ ایــن مقالــه،  ســوم مرحــوم صاحــب جواهــر منتفــی خواهــد بــود. ضمــن این‌کــه اولاً بــا 
کــه روایــت بــه صحیحــه معــروف  هیــچ فقیهــی ایــن احتمــال )اشــتباه( را نــداده اســت. ثانیــاً مادامــی 
کتورهــای لازم بــرای  می‌شــود، قطعــاً فهــم، موثــق بــودن، عدالــت، ســاهی و ســاهل نبــودن و همــۀ فا
کــه ســائل  گردیــده اســت. چگونــه می‌شــود هیــچ جایگاهــی بــرای ایــن مســئله  سلســله روات احــراز 
کــه مســت شــدن یــا نشــدن شــارب، هیــچ ارتباطــی بــا اشــتباه وی )مصرف‌کننــده(  عالــمِ بــه آن اســت 
نــدارد، قائــل نشــد!؟ چگونــه روایتــی صحیــح اســت، امــا ســائلِ آن تفــاوت میــان خــوردن )شــرب نبیــذ( 
کــه اشــتباه در شــرب امکان‌پذیــر اســت و نــه  و نتیجــۀ خــوردن )مســتی( را نمی‌دانــد!؟ و نمی‌دانــد 
کــه پــس از شــرب، دیگــر در اختیــارِ شــارب هــم نیســت! و در عیــنِ حــال آن را  در نتیجــه‌ای تکوینــی 
گنجانــده اســت و می‌پرســد!؟ لــذا یــا روایــتْ صحیــح نیســت یــا آن‌کــه فــرض بــر علــمِ ســائل  در ســؤال 
گــذاردن  ــار  کن ــا فــرضِ  ــرا ب ــم دارد، زی ــه وجــود عل ــاط هــم حکــم ب ــه احتی ــه مســائل فــوق اســت. البت ب
، بایــد حکــم بــه حــدّی بــودن صِــرف شــرب خمــر )حتــی بــا یــک قطــره( و اعــدام در  روایــت مذکــور
بــارِ چهــارم، صرفــاً بــرای حمایــت از خداونــدِ قــادر نمــود. در خصــوص ایــن احتیــاط در مباحــث آتــی 
کلام شــیخ صــدوق  ســخن خواهــد رفــت و مســتدل خواهــد شــد. افــزون بــر آن‌کــه، ایــن مــورد بــا توجــه بــه 
گردیــده اســت و ارتباطــی بــا فهــمِ صاحــب جواهــر از روایــت نــدارد. امــا دربــارۀ  توســط مصنــف عنــوان 
کــه صِــرفِ مخالفــت روایــت بــا عامــه، مطابــق بــا عبــارتِ  اشــکال اولِ مرحــوم مصنــف بایــد متذکــر شــد 
کلینــی، 1407، ج1، ص8( اعتقــاد امامیــه نبــوده و عنــادِ نامعقــول بــا آن‌هــا مــورد  »لأنّ الرشــد فــی خلافهــم« )
پذیــرشِ اســاطین فقــه و اصــول نیــز نیســت )نائینــی، 1355، ج4، ص789(. در خلافــی رشــدِ واقعــی نهفتــه 
کــه بــه پشــتوانۀ اصــول، امــور منطقــی و آیــات الهــی باشــد، نــه آن‌کــه هــر جــا از اهل‌ســنت روایتــی  اســت 
کم‌تریــن مناســبتی بــا قــرآن، شــب  گردیــد، در تکاپــویِ یافتــنِ روایتــی ولــو ضعیف‌الســند و بــدون  نقــل 
از روز و بالعکــس شــناخته نشــود! بــا ایــن توصیــف و بــا توجــه بــه تعــارضِ مســتقر میــانِ روایــت اول و 
ــر  ــم ب ک ــتخلاص حا ــن راه اس ــوان منطقی‌تری ــدالله به‌عن ــن ابی‌عب ــان ب ــح عبدالرحم ــتِ صحی دوم، روای
کــه موافــق قــرآن بــود بپذیریــد  ، در صــورت تعــارض، حدیثــی را  موضــوع اســت. مطابــق روایــت مذکــور
کــه  گــر در قــرآن یافــت نشــد، بــه اخبــار عامــه رجــوع و آن را  کــه مخالــف بــود رهــا ســازید و ا و آن 
موافــق بــود رهــا و بــه مخالــف عمــل نماییــد )حــر عاملــی، 1409، ج27، ص118(. بــه ایــن ترتیــب، رابطــه میــان 
کتــاب و ترجیــحِ یــک روایــت بــر دیگــری بنابــه  ترجیــح یــک روایــت بــر دیگــری بنابــه موافقــت آن بــا 
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مخالفــت بــا عامــه، ورود اســت. شــیوۀ حــل تعــارض اول، وارد بــر ســایرِ طــرق خواهــد بــود. بــا عنایــت بــه 
کریــم دارنــد  یــاد بــا آیــات متعــدد از قــرآن  ، روایــات دســتۀ دوم تطابــق بســیار ز بنــد اول از ایــن جســتار
و روایــات دســتۀ اول هیــچ مناســبتی بــا آن‌ آیــات ندارنــد و بدیــن منــوال، ادخــالِ بحــث بــه موافقــت 
یــا مخالفــت عامــه، صرف‌نظــر از این‌کــه مخالفــت صریــح بــا صحیحــۀ عبدالرحمــان بــن ابی‌عبــدالله 

خواهــد بــود، بارقه‌هایــی از لجاجــت فاقــد دلیــل را بــه تصویــر می‌کشــد و نمایــان می‌ســازد. 
به‌عنــوان یکــی از مؤیــدات در صحــتِ برداشــت فــوق، بــه صحیحــۀ اســحاق بــن عمــار اشــاره 
کــه حکــمِ شــارب خمــر چیســت؟ ایشــان  ع( پرســیده شــده اســت  می‌گــردد. در ایــن صحیحــه، از امــام)
کلینــی، 1407،  یــاد، حرام اســت ) کــم باشــد و چــه ز ، چــه  می‌فرمایــد 80 ضربــه حــد می‌خــورد و شــرب خمــر
یــادش  کــم یــا ز ع(بعــد از عبــارتِ »یجلــد« بایــد بفرمایــد » کــه چــرا امام) ج7، ص214(. پرســش آن اســت 

 ، حــرام اســت؟« آیــا حکــم وضعــیِ مجــازاتْ تابعــی از حکــم تکلیفــیِ حرمــت نیســت؟ بــه عبــارت دیگر
کــه حکــم تکلیفــیِ آن  آیــا در حقــوق جــزای اســام رفتــاری قابــلِ مجــازات دانســته شــده، در حالــی 
کــه قطعــاً فــرع بــر حکــم تکلیفــیِ حرمــت اســت  ع( ابتــدا حکــم وضعــی را  حرمــت نباشــد؟ چــرا امــام)
ــم در  ــای معظ ــه رأی فقه ــد؟ چنانچ ــادرت فرموده‌ان ــت مب ــم حرم ــان حک ــه بی ــپس ب ــته و س ــان داش بی
ع(  مســتوجب حــد بــودن صِــرف شــرب خمــر )بــدون عــروضِ حالــت مســتی( صحیــح بــود، آیــا امــام)
ــمِِ شــرب خمــر هــم  ک ــا  ــاد ی ی ــا این‌کــه ز کــمِ شــرب خمــر حــد دارد!؟ ی ــا  ــاد ی ی ــان می‌فرمــود: »ز نبایــد بی
حــرام اســت و هــم حــد دارد!؟«. تقــدم حکــم وضعــی بــر تکلیفــی، بــا علــم بــه این‌کــه حکــم تکلیفــی 
کــه حکــم بــه وجــوبِ اجــرای حــد علیــه شــارب، معلــقِ بــه  بــر وضعــی مقــدم اســت، بــدان معناســت 
کتــاب الهــی  کــه افــزون بــر صِــرفِ شــرب می‌باشــد. بنابــر تفســیری معقــول از آیــات  امــری دیگــر اســت 
و روایــات صحیــح، چنانچــه واســطْ مفروضــاً مســتی باشــد، معنــای روایــت صحیــح خواهــد بــود و 
ــع  ــده، مندف ( آورده ش ــر ــرب خم ــت ش ــه )حرم ــر از مقدم ــد( پیش‌ت ــه )ح ــه ذی‌المقدم ک ــکال  ــن اش ای
گــر بــه مســتی  ، شــرب خمــرِِ بــه مســتی ختم‌شــده 80 ضربــه حــد دارد و ا می‌گــردد. مطابــق بــا ایــن تفســیر

یــاد، حــرام اســت.  کــم مصــرف نمــوده باشــد و چــه ز منتهــی نگــردد، چــه 
ــی  ــه جایگاه ــده، چ ــۀ طرح‌ش ــه در منظوم ک ــت  ــرح دارد آن اس ــای ط ــال ج ــن مج ــه در ای ک ــؤالی  س
بــرای روایــات دســتۀ اول )صِــرفِ شــرب مســتوجب حــد و حــرام اســت( وجــود دارد؟ ایــن روایــات 
ــد و  ــه مجــازات صِــرف شــرب خمــر اشــاره دارن کــه ب ــه دو دســته تقســیم می‌شــوند. دســتۀ اول  خــود ب
کــه شــاربِ مســت را  کــه بــه ممنوعیــت آن پرداخته‎انــد. دســتۀ اول بــه آیــات قــرآن و روایاتــی  دســتۀ دوم 
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مســتحق حــد می‌دانســت مقیــد می‌شــوند و دســتۀ دوم نیــز چــون بــه مجــازات اشــاره‌ای نداشــته‌اند بــه 
صِــرفِ اعلام‌کننــدۀ حرمــت تکلیفــیِ شــرب خمــر حمــل می‌شــوند.

کــه شــهید ثانــی نقــلِ  کــه ایــن مقالــه در طــرحِ آن می‌پویــد، اشــاره بــه روایتــی اســت  واپســین نکتــه‌ای 
)ص( مجــازات شــارب خمــر را بــدون تعییــن  آن را بــه امامیــه و عامــه نســبت می‌دهــد و در آن، پیامبــر
کفــش تعییــن فرموده‌انــد. ســپس در زمــان خلیفــۀ دوم و پــس از  مقــداری معیــن، ضربــه بــا دســت و 
ع(، مجــازات مذکــور بــه 80 ضربــه شــاق تشــدید می‌شــود. بنابــر بیــان  مشــورت وی بــا امیرالمؤمنیــن)
ع(، علــت ایــن تشــدید هــم قــذف و هذیان‌گویــی شــارب اســت )عاملــی، 1413، ج14، ص463؛  حضــرت)
ــز در  ــدی نی ــل هن ــی، 1427، ج2، ص613(. فاض ــوی اردبیل ــی، 1412، ج2، ص351؛ موس گلپایگان ــوی  ــک: موس ــز ن نی

بیانــی تاریخــی، علــت تشــدید مجــازات از 40 ضربــه بــه 80 ضربــه را نافرمانــیِ مجــددِ شــارب نســبت 
بــه شــرب اعــام نمــوده اســت )اصفهانــی، 1416، ج10، ص558(. به‌فــرضِ صحیــح بــودن روایــات فــوق، اولاً 
ع(  کــه نظــر معصومــان) حــدی بــودن مجــازات شــرب خمــر به‌کلــی منتفــی اســت، زیــرا نیــک پیداســت 
کســی  کــه خلیفــۀ دوم اولیــن  گفتــه شــده اســت  در میــزان و ماهیــت مجــازات متفــاوت بــوده اســت. نیــز 
کتفــا  گرفتــه و خلیفــۀ اول نیــز بــه 40 ضربــه ا یانــه در نظــر  کــه بــرای شــرب خمــر 80 ضربــه تاز اســت 
کــرد آن اســت  کتــب ســیره و حدیثــیِ عامــه و امامیــه می‌تــوان برداشــت  می‌نمــوده اســت. لــذا آنچــه از 
)ص( تشــریع نگردیــده و از زمــان خلیفــۀ  کیفیــت و عــدد از زمــان پیامبــر کــه حــد شــرب خمــر بــه ایــن 
گشــته اســت )خراســانی، 1417، ج1، ص513-508(. ثانیــاً هذیــان و قــذف تحقیقــاً مؤخّــر بر مســتی  دوم مقــرر 
اســت و شــاربِ خمــرِِ غیرِمســت، در قــذف و هذیــان ماننــدِ غیــرِ شــارب یــا شــاربِ غیــر خمــر می‌باشــد. 
ازایــن‌رو ابن‌بــرّاج حلــی تــرک شــرب خمــر را »تحصینــاً للعقــل« می‌دانــد )ابن‌بــراج، 1406، ج1، ص6(. ثالثــاً 
کیفیــت پیش‌گفتــه، ســبب قــوّتِ ایــن برداشــت خواهــد بــود  کســر و تشــدید مجــازات شــرب خمــر بــه 
کــه اجــرای مجــازات نــه بــرای امتثــال مســتقیمِ حکــم الهــی )ماننــد حــد ســرقت و زنــا(، بلکــه در جهــت 
ایجــاد نظــم و انضبــاط اجتماعــی و پیشــگیری از جرایــم ثانــویِ ناشــی از شــرب خمــر بــوده اســت. بــا 
، بیشــتر بــا تعزیــر قرابــت دارد تــا حــد. در  کیفــرِ شــرب خمــر در تقســیم‌بندیِ حد-تعزیــر ایــن توصیــف، 
گردیــد. بــه ایــن ترتیــب، چنیــن نیســت  مطالــبِ پیشــین، ایــن ادعــا بــا شــأن نــزول آیــات حرمــت مســتدل 
کــرد و چــون قائلــی نــدارد  کتــاب یــا ســنت فــرض  گونــه مبنــا از  کــه بتــوان قائــل بــه نظــر اخیــر را فاقــدِ هــر 

غیرِشــرعی و نامعقــول تلقــی و مطــرود نمــود. 
کــه ایــن اخبــار جــان افــراد را نشــانه  انجــام آن‌کــه، همــۀ روایــات فــوق منقــول بــه خبــر واحدنــد 
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رفته‌انــد. در همیــن رابطــه، فقیــه بزرگــی چــون مرحــوم آیــت‌الله خوانســاری، اعــدام به‌لحــاظ تکــرار 
جــرم حــدی )ســرقت( بــا اســتناد بــه خبــر واحــد را تعــرض بــه جــان دانســته‌اند )خوانســاری، 1405، ج7، 
کــه اولاً قطــع بــه منــاط )محــل  ص157(. الغــای خصوصیــت از موضــوعِ ســرقت حــدی، بدیــن لحــاظ 

ــی  ــی خاص ــچ ویژگ ــاً هی ــت و ثانی ــی اس ــدی( یقین ــول از اح ــری منق ــا خب ــرگ ب ــزایِ م ــودن س ــکال ب اش
در جــرم مذکــور نیــز قابــل پایــش نیســت و تعمیــم آن بــه شــرب خمــر و همچنیــن، ســیراب شــدن همــۀ 
کیفــر مــرگ همراه‌انــد، از ســرزمینِ احتیــاط، اخــذ بــه قــدر متیقــن را در ایــن مــوارد  کــه بــا  کنش‌هایــی  وا

کــه دســتِ‌کم موجِــد تردیدهایــی اســت، نمایــان می‌ســازد. 

کیفری 3. جرم‌انگاری شرب خمر بر مبنای حق فرد بر محدود بودن دخالت 

کــه  ، 1400، ص15( و ادعــا آن اســت  هــدف حقــوقْ وصــول بــه عدالــت اســت )الهی‌منــش و مــرادی اجقــاز
کــه در همیــن  مجــازات در اســام بــر پایــۀ منطــق اســتوار اســت، منطــق برخاســته از بنــای عقلایــی 
کــه در آن زندگــی  ینــد. چه‌بســا بایســتۀ ســخنِ انبیــا بــا زبــان قومــی  جهــان و در همیــن زمــان می‌ز
کــه صِــرف ادعــای  گــزاره باشــد. بــاز هــم ادعــا آن اســت  می‌کننــد )آیــۀ 4 ســورۀ ابراهیــم( اشــاره بــه همیــن 
ــا نه‌تنهــا بایــد  ــت، بلکــه ایــن ادع ــی نیس کاف ــر  ــان تقنینگ ــی، در بی ــرره‌ای جزای وجــود عدالــت در مق
کــه بایــد توســط مجازات‌شــوندگان نیــز احســاس شــود. در غیــر ایــن صــورت،  توســط مجریــان عدالــت، 
ک  کــه از دریچــۀ فلســفۀ فلاســفۀ بــزرگ وارد شــده و از ســنجۀ ادیــان پــا حتــی منطقی‌تریــن مجازات‌هــا 
گردیــده اســت، ناعادلانــه  گشــته و در قالــبِ قانــون ابــاغ  کیفــری مبــدل  گــذر نمــوده و بــه مقــررۀ  الهــی 
کــه صرفــاً پیــام انتقــال شــعار را متکفل‌انــد،  کاغذهــایِ تایپ‌شــده‌ای  گردنــد و بــه‌زودی بــه  تلقــی 
کــه احــکام ثانــوی وظیفــۀ تعدیــلِ احــکام اولــی و انطبــاق آن  تبدیــل شــوند. بنابــر همیــن مهــم اســت 
قــان نهایــیِ عدالــت )در مانحن‌فیــه: مجازات‌شــوندگان( و همچنیــن وظیفــۀ 

َ
بــا احســاسِ عدالــت متعلّ

تأثیرپذیــری از ترشــحات برخاســته از وجــدان جمعــیِِ ایجادشــده در جامعــۀ فعلــی را بــر عهــده دارنــد، 
کــه  گســلِ احتمالــیِ ایجادشــده میــان جامعــه و دیــن را ترمیــم نماینــد. بــه دلیــل همیــن اهمیــت اســت  تــا 
ــرای آن مبعــوث  کــه ب ــان، زبــان قومــی  ــنِ فهــمِ مخاطــبِ بی گرفت در آیــۀ شــریفۀ فــوق به‌لحــاظِ در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. بنابرایــن یکــی از اضــاعِ مهــمِ فعــال در ایــن زمینه  شــده، بــرای انبیــای آن‌هــا در نظــر 

افــرادِ اخیرالذکرنــد.
کلام مرحــوم شــهید اول قابــل نقــل بــه نظــر می‌رســد. ایشــان بــا صراحتــی  بــر پایــۀ تحلیــل فــوق، 
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کــه غــرض اهــمّ و اصلــی از مجازات‌هــای چهارگانــه )حــدود،  برخاســته از قطعیــت معتقــد اســت 
ــن  ــا، ج1، ص30(. در ای ــی، بی‌ت ــروی )عامل ــور اخ ــه ام ــت ن ــوی اس ــور دنی ــرات( ام ــات و تعزی ــاص، دی قص
کــه مرحــوم شــهید اول بیــان نمــود باشــد،  راســتا، چنانچــه هــدف از مجــازاتْ حِســبیاتِ زمانــه، آن‌گونــه 
گــذر نمــوده اســت. لــذا مجــازاتْ تکلیــف اجتماعــی محســوب می‌شــود نَــه تکلیــف  اولاً از تعبدیــات 
شــرعی.5 ثانیــاً نیازمنــد قصــد قربــت نیســت. ثالثــاً بایــد بــه مقتضیــات زمــان، بنــای عقــای زمــان، 
مصالــح اجتماعــی زمــان و هــر آنچــه تنظیــم و تنســیقِ امــور دنیــوی آن را می‌طلبــد توجــه ویــژه شــود. در 
گریزناپذیــرِ حقــوق  غیــرِ ایــن صــورت، بایــد در انتظــارِ توالــی فاســدِ عدیــده بــود. ازایــن‌رو انــکارِ پیونــد 
جــزا بــا واقعیت‌هــای اجتماعــی، بــه قیمــت ایجــاد بحران‌هــای شــدید فرهنگــی، اخلاقــی، اقتصــادی، 
کیفــر مــرگ )در صــورت  سیاســی و حتــی امنیتــی بــه اتمــام خواهــد رســید. در ایــن راســتا، تعبیــه و اعــام 
تکــرار بــا وجــود ســایر شــرایط( بــرای مصــرفِ تنهــا یــک قطــره مشــروب الکلــی، بــدون عــروض حالــت 
گفتــه شــود تعبــداً واجــب اســت ایــن مجــازات  مســتی، توجیهــی دارد!؟ ممکــن اســت از بــاب توجیــه 

کــه: گــردد. پاســخ آن اســت  اجــرا 
ــیِ شــهید اول  ــه بزرگ ــودن مجازات‌هــا مخالفــی ب ــالا اشــاره شــد، تعبــدی ب ــارات ب 1. چنان‌کــه در عب
دارد. در آن عبــارت، دســت‌کم غــرض اصلــی از مجــازات تنظیــم و تنســیق امــور دنیــوی اســت. بســیار 
کــه نظــم و انتظــام دنیــوی، بــا شــاق حــدی و اعــدامِ خورنــدۀ نیــم  بعیــد و نامعقــول بــه نظــر می‌رســد 
کــه  کنش‌هــای آدمیــان تــا زمانــی  کمااین‌کــه برخــی معتقدنــد  گــره زده شــود.  قطــره‌ای مشــروب الکلــی 

دیگــران را بــا ضــرر مواجــه نکننــد، نبایــد جرم‌انــگاری شــوند )آقایی‌نیــا و رســتمی، 1404، ص23(. 
کــه دو طرفــش انســان اســت و واســط  2. معنــای تعبــد را بایــد در امــور عبــادی جســت، نــه امــوری 
ایــن دو انســان هــم مجــازات. احتیــاط، در ایــن نــوع از تقــربِ الــی‌الله، در رابطــۀ انســان بــا انســان، 

کیفــری از جنــسِ مــرگ، اقــوی اســت.  ــا  آن‌هــم ب
گاه قافیــه بــه تنــگ آمــد، بــه  3. جــرم‌ و مجازات‌انــگاری از قبیــلِ امــور مبتنــی بــر تعبــد نیســتند تــا هــر 
کــه  کنــار رود و بــه مفهومــی اســتناد شــود  گــردد و همــۀ علت‌هــا و انتفــایِ آن‌هــا  مراتــبِ حکمــت متوســل 

51. البتــه نگارنــدۀ حاضــر بــه ایــن امــر واقــف اســت کــه در اجــرای حــد زنــا و ســرقت کــه از مقطوعــاتِ حدودنــد، مصلحتــی وجــود دارد کــه 
شــاید از دیــد همــگان پوشــیده باشــد و در هــر حــال، جــز در حالــتِ عــروض موقعیتــی کــه مقتضــی صــدور حکــم ثانــوی باشــد، بایــد اجــرا 
شــوند. همچنیــن می‌دانــد عــدم انجــام تکلیــف اجتماعــی در امــور حســبی، یحتمــل مصــادف بــا حرمــت شــرعی اســت، لکــن اولاً مراتــب 
، در تحلیــل کلام مرحــوم شــهید اول اســت و ثانیــاً حرمــت شــرعیِ مســتخرج از عــدم مبــادرت بــه تکلیــف  مذکــور در متــن ایــن جســتار

ــق اســت بــه عــدم توجــه بــه مصالــح اجتماعــی، نــه آن‌کــه در ذاتِ آن تــرک فعــل حرمــت باشــد. 
ّ
اجتماعــی، معل
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دســتیابیِ مکلــف بــه آن تقریبــاً محــال اســت. مســئلۀ حکمــتْ دایرمــدارِ حرمــت و حلیــت )تشــریعات( 
، مجــازات بــدواً  اســت، نــه حبــس و شــاق و اعــدام و جــزای نقــدی )سیاســات(! بــه عبــارت دیگــر
بایــد مصلحــت اجتماعــی داشــته باشــد. رعایــت نظــم و نســق اجتماعــی در قالــبِ مجــازات صحیــح 
گسســت  کــه از قضــا ممکــن اســت موجــبِ  کــه واجــب اســت و نــه اجــرای برخــی مجازات‌هــا  اســت 
اجتماعــی شــوند. النهایــه، مجــازات از امــور رازگونــۀ شــرعی نیســت تــا در آن بــه حکمــت یــا تعبــد 

کــه بــا مصالــح و مفاســد واقعــیِ اجتماعــی مرتبــط اســت.  اســتناد شــود، بلکــه از امــوری اســت 
گرفتــنِ  کــه بــه قصــد انتظام‌بخشــی بــه جامعــه جهــت رشــد و تعالــی، بــا در نظــر  4. هــر تحدیــدی 
اصــول و قواعــد، تعبیــه شــود، به‌نوعــی تعبــد اســت. لــذا اولاً اخباری‌گــری در ایــن امــور جفــا بــه ســلوکی 
کــه اجــرای حــد تعبــد  کــه مکلــف در پــیِ مصلحــت می‌پیمایــد. ثانیــاً در یــک معنــا، در صورتــی  اســت 

باشــد، منافاتــی بــا تعبــدی بــودن ســایرِ تحدیــدات نــدارد. 
کــه برســاختِ ناشــی از مقدمــات فــوق در ایــن بنــد،  نگارنــدۀ مقالــۀ حاضــر را اعتقــاد بــر آن اســت 
ســقف مصلحــت معقــول را بــر ســتون مبنایــی مســتحکم اســتوار ســاخته اســت و مشــروعیت محصــور 
کــه مباحــثِ پیشــاادله دســت‌کم از نظــرِ  و در ســیطرۀ مقبولیــت را ســبب می‌شــود. بدیــن لحــاظ اســت 
کــه ساخته‌شــدۀ اصــول، مصالــح و ادلــه‌ای  رتبــی، مقــدم بــر خــودِ ادلــه خواهنــد بــود. محدودیت‌هایــی 
کــه بــه معیــارِ فــوق ســاخته نشــده باشــند و به‌عنــوان ســنجه مــورد اســتفاده قــرار نگیرنــد، قابــل  باشــند 

گونــه ارزش ارزیابــی می‌شــوند.  انتقــال بــه دیگــران نیســتند و فاقــد هــر 
گرفتــه می‌شــود، بدیــن ترتیــب  ، در لابــه‌لایِ اصــول و ادلــه بــا ذکــر مــوارد آتــی پِــی  ادامــۀ ایــن جســتار
کــه شــامل قــرآن و روایــات مربــوط بــه شــرب خمــر بــود  ــه  کــه بــه تعــداد قابــل توجــه و بااهمیتــی از ادل
کفایتــی بــر حــدی بــودن شــرب خمــر بــدون عــروضِ حالــت  کــه هیــچ  گردیــد و مشــخص شــد  اشــاره 
کــه فقهــای عظــام بــه آن پرداخته‌انــد، ندارنــد. چنانچــه بــه اجمــاع فقهــا در اعصــار  کیفیتــی  مســتی بــه 
مختلــف، بــر حــدی بــودن مطلــقِ شــرب خمــر نیــز اســتناد شــود، چنیــن مســتندی فاقــد وجاهــت و 
کــه از  کــه بــا وجــود روایاتــی  گــر ادعــا یــا اثبــات اجمــاع محصــل شــود، چرا اعتبــار خواهــد بــود، حتــی ا
ــوده و از نظــرگاه بســیاری )طباطبایــی قمــی، 1426،  ــد، اجمــاع مدرکــی ب حیــث ســندی خدشــه‌ای ندارن
ج1، ص401؛ ترحینــی عاملــی، 1427، ج7، ص25؛ نجفــی، 1427، ص67؛  منتظــری، 1429، ص49؛ محقــق دامــاد، 1406، 

ج3، ص125؛ ‍ موســوی بجنــوردی، 1401، ج1، ص47؛ مــکارم شــیرازی، 1427، ص500( قابــل اســتناد نخواهنــد بــود، 

، و مطابــقِ یافته‌هــای ایــن تحقیــق،  زیــرا اعتبــار آن بــه مــدرک اســت نــه بــه نفــسِ اجمــاع بــه مــا هــو هــو
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گونــه تعــرضِ  گردیــد، اعتبــارِ آن مــدرک نیــز بــا عنایــت بــه وجــود مــدرک معــارض، فاقــد هــر  ملاحظــه 
قــوی باقــی نمانــده و از حالــت یقیــن خــارج، بــه منطقــۀ تردیــد رهنمــون شــده اســت.

شــریعت اســام، بی‌تردیــد، بــه دنبــال مقاصــدی اســت، یعنــی بــا ترســیمِ قواعــد و اصولــی، پیروانــش 
کــه می‌خواهــد راهنمایــی می‌نمایــد. برخــی مواقــع، هدایــت به‌نحــو مســتقیم بــوده  را بــه سمت‌وســویی 
ــوان  ــز به‌عن ــادرت مــی‌ورزد. امــا شــارع نی ــر مب ــه ایــن ام کتــب ب ــزال  ــا ارســال رســل و ان اســت و شــارع ب
رئیس‌العقــاء از ســبک، ســیاق و روشِ خاصــی در امــر فــوق پیــروی می‌نمایــد. در بســیاری از مــوارد، 
ــلِ دربردارنــدۀ  ــا تتبــع و فحــص، ایــن روشْ قابــل فهــم، و مقصــد مشــخص خواهــد بــود. چه‌بســا دلی ب
ــات را از  ــی روای ــا برخ ــد ی ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــر را تح ــلِ دیگ ــوم دلی ــا عم ــاق ی ــور اط ــد ظه ــد بتوان مقص
ــصِ  ــا تخصی ــا ب ــت رب ــۀ حرم ــوم ادل ــی از عم ــدس اردبیل ــال، مق ــرای مث ــد. ب ــاقط نمای ــار س ــۀ اعتب درج
کرده‌انــد، دســت برنمــی‌دارد )اردبیلــی، 1403، ج8،  کــه حیــلِ ربــا را تجویــز  روایــاتِ بعضــاً صحیحــی 
گریــز از ربــا، جــز بــا اســتناد بــه مقصــد فســاد و ظلــم  ص488(. رهایــی از روایــات صحیــح حیــلِ شــرعیِِ 

ــود. ــی، 1421، ج2، ص553( محقــق نخواهــد ب )خمین

شــرب خمــر به‌عنــوان نشــانه‌رونده‌ای اساســی، ســیبلِ عقــل را نشــانه رفتــه اســت و حالاتــی را موجــب 
کــه اختیــارِ شــارب در آن وجــود نــدارد. از ایــن زاویــه، قابلیــت بحــث از آن در مقاصد شــریعت  می‌شــود 
کــه مصلحــتِ ملزمــۀ غیرقابــلِ انــکار  وجــود دارد. اســتناد بــه مقصــد در ایــن بحــثْ مبتنــی بــر آن اســت 
و تردیــدی قابــل رؤیــت باشــد. به‌عنــوان بایســته‌ای محتــوم، مصالــحِ مــردد یــا غیرقطعــی، دســت‌کم 
کــه بــا بررســیِ شــأن نــزول  بــه طریــقِ پایــش دورنمــایِ مقاصــد،6 قابــل حمایــت نخواهنــد بــود. ازآن‌جا
ک  یــمِ شــرب خمــر و برخــی از روایــات صحیــح، قــدر مســلمِ از درگیــر شــدن و اصطــکا آیــات تحر
ــد  کــه شــارب از حالــت طبیعــی خــارج می‌شــود، بســیار بعی ــا عقــل، از نقطــه‌ای اســت  شــرب خمــر ب
ــه احتمــال عــروضِ حالــت مســتی  ــاً ب ع( هنــگام اعمــال مجــازات حــدی صرف کــه معصومــان) اســت 
ــه  ــند. بناب ــوده باش ــرا فرم ــادر و اج ــدام ص ــه اع ــم ب ــارم حک ــا چه ــوم ی ــار س ــرار ب ــا تک ــوده و ب ــنده نم بس
کنشــی در هیــچ یــک  ــرِ تاریخــی‌ای از چنیــن وا ، دســت‌کم هیــچ اث یــادِ نگارنــدۀ حاضــر ــعِ بســیار ز تتب
کتــبِ فقهــای امامیــه، مورخــان یــا حتــی در نگاشــته‌های عامــه وجــود نــدارد، بلکــه به‌عکــس، هــر  از 
کــه  آنچــه موجــود اســت، و در بحث‌هــای ســابق نیــز بــه آن‌هــا اشــاره شــد، منصــرف بــه مــواردی اســت 
مســتیِ مرتکــب به‌طــور قطــع قابــل رصــد بــوده اســت. این‌کــه چــرا اجــرای حــد شــاق بارهــا در روایــاتِ 

6. البته شاید بتوان آن را با سایر ادله اثبات نمود. اثبات از طریق سایر ادله خروج از بحث فعلی است.
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مختلــف تکــرار شــده و حتــی یــک مــورد از اجــرایِ اعــدام به‌عنــوانِ حــد شــرب خمــر روایــت نشــده 
کیفــرِ حــدی در مطلــقِ شــرب خمــر آن‌جــا  اســت، ابهــام موجــود را افــزون و افزون‌تــر می‌نمایــد. ایــراد بــه 
کــه در برخــی از شــرب‌ خمرهــا حتــی احتمــال ورود بــه عرصــۀ بی‌اختیــاری و تعقــل هــم  شــدت می‌یابــد 
وجــود نــدارد، ماننــد آن‌کــه شــاربِ تنهــا قطــره‌‌ای بســیار ناچیــز اســتفاده نمــوده باشــد. در ایــن مقطــع، 
حمایــت از عقــل بــا مجــازات حــدی اولویــت دارد یــا حمایــت از جــان، تــن و آبــروی مســلمان!؟ بنابــه 
ــرا شــرط خــروجِ از  ــرِ حــدی اســت، زی کیف ــه  ، قاصــر از توجی ــمِ شــرب خمــر ی ــۀ پیشــین، علــت تحر ادل
ــه  ــل رؤیــت اســت. تمســک ب کامــاً قاب ــوط  ــات مرب ــات و روای ــار و عــروضِ حالــت مســتی در آی اختی
کــه علــت حکــم )فقــدان تعقــل و اختیــار بــه شــروط  حکمــت حکــم بــرای اجــرای حــد نیــز در جایــی 
گردیــد( به‌صراحــت وجــود دارد، بــا اشــکال مواجــه خواهــد بــود، زیــرا چنانچــه  کــه بیــان  و جزئیاتــی 
بــا انتفــایِ علــت، معلــول، بــه بهانــۀ وجــود حکمتــی مبهــم و ناروشــن منتفــی نشــود، ورود بــه عرصــه‌ای 
ــر علیــت اســتفاده  ــه از عبارتــی مشــعر ب ک ــم مــادام  ــود. عقــای عال ــر خواهــد ب ــوع بســیار محتمل‌ت ممن
کــه دفــع ضــرر  می‌کننــد، ارادۀ انتفــای آن زمــانِ انتفــای علــت را نیــز می‌نماینــد. در ایــن هنــگام اســت 
محتمــل )عــدم تعیــنِ حــد(، بــه حکــم عقــل، اولــی اســت بــه جلــب مصلحــت )تعیــنِ حــد( ولــو قطعــی. 
، چنان‌کــه  در خصــوص مقاصــد شــریعت و اســتفاده از آن در اثبــات حــد بــرای مطلــق شــرب خمــر
گفتــه شــود، مقصــد شــریعت در ایــن خصــوص به‌تنهایــی قــادر اســت عمومیــت ادلــۀ وجــوب حــد بــر 
گــزاف نیســت، به‌ویــژه آن‌کــه روایــاتِ صحیح‌الســند  مطلــقِ شــرب خمــر را مــورد تخصیــص قــرار دهــد، 

و شــأن نــزول برخــی آیــات، در تأییــد ایــن مخصــص وجــود دارنــد.
کــه شــرب خمــر تنهــا در حالــت مســتی  ــه در ایــن مجــال در پــی اثبــات ایــن امــر نیســت  ایــن مقال
کــه اثبــات نمایــد اولاً در مســتوجبِ حــد بــودنِ  حــرام اســت، بلکــه در تکاپــوی جســتنِ ادلــه‌ای بــود 
شــرب خمــر )چــه منتهــی بــه مســتی شــود و چــه نشــود( خدشــه اســت. ثانیــاً چنانچــه بــر اجــرای حــد 
کــه  کــه قدرمتیقــن می‌باشــد )یعنــی شــرب خمــری  در ایــن رفتــار اصــرار شــود، تنهــا در یــک مصــداق 
کیفردهــی بــا وجــود ســایر شــرایط مطابــق بــا ادلــه خواهــد بــود. همچنیــن نفــی  منتهــی بــه مســتی شــود( 
حــد در مــوارد فــوق بــه معنــای عــدم حرمــتِ تشــریعی نیســت. افــزون بــر آن، نفــی حــد بــه معنــای 
ــه  ک ــان ایــن ادعــا وجــود داشــته باشــد  ــا، چنانچــه همچن ــیِ تمــام مجازات‌هــا نیســت. در ایــن معن نف
ــه عمــلِ شــرب خمــر  ــه ب ــاز می‌شــود و آن‌هــا از اندیشــۀ مجرمان ــان ب ی ــرای متجرّ ــا ایــن اســتدلال، راه ب ب
کــه منتهــی بــه  گفتــه می‌شــود جرم‌انــگاریِ صِــرف شــرب خمــری  و بالنتیجــه مســتی نائــل می‌آینــد، 



، در وجود یا احتمال ضرر معقول/   سجاد دانش‌آرا امکان‌سنجی انحصار ادلۀ حدّ شرب خمر

146

مســتی نمی‌گــردد، بــا مبنــایِ ســد ذریعــه )جناتــی، ۱۳۷۰، ص۳۷۰؛ خادمــی، 1423، ص281؛ عبدالرحمــان، بی‌تــا، 
ج2، ص26(، مقدمــۀ حــرام )خراســانی، 1432، ج1، ص180-181( یــا نهــاد حســبه )روســتایی، 1397، ص63( 

امکان‌پذیــر خواهــد بــود. امــا همچنــان بایــد نســبت بــه ورود جرم‌انــگاری بــه حــوزۀ اخــاق و حریــم 
گرته‌هایــی از آن در بحــث حاضــر وجــود دارد، احتیــاط و بلکــه احتــراز نمــود )شــمعی  کــه  خصوصــی، 

، 1394،ص98(. و شــهباز

کــه یکــی از مفســران معاصــر  جســتار حاضــر آخریــن بنــد خــود را بــه ایــن امــر اختصــاص داده اســت 
کــه بــا شــرب خمــر عقلشــان  کســانی  یــمِ شــرب خمــر نســبت بــه  کــه تحر تلویحــاً بــه ایــن امــر اشــاره دارد 
این‌کــه  از  صرف‌نظــر  ص406-405(.   ،1427 شــیرازی،  )مــکارم  اســت  غلبــه  بــابِ  از  نمی‌شــود،  فاســد 
ــور اخــذ نمــوده اســت، ایــن برداشــت نه‌تنهــا یکســان‌پنداریِ  نویســنده‌ چــه نتیجــه‌ای از اعتقــاد مذک
حرمــت شــرب خمــر نســبت بــه مســت و غیرِمســت را مخــدوش می‌نمایــد، بلکــه می‌توانــد فــارق خوبــی 
کــه چگونــه غلبــۀ مذکــور  کیفردهــی نســبت بــه مســت و غیرمســت باشــد. هرچنــد ایــن نکتــه  در نحــوۀ 
گردیــده، همــواره بــرای نگارنــدۀ حاضــر مغفــول  موجــب تســریِ حکــم بــه افــرادِ خــارج از وجــهِ غالــب 
ــر محــدود  ــر حــق ب ــر ب ــراد دائ ــرای اف کوشــش، حقــی ب ــا به‌راســتی پــس از ایــن  ــده اســت. آی باقــی مان
کیفــری بــه وجــود نیامــده و ایــن حــق قــادر نیســت جرم‌انــگاریِ مطلــقِ شــرب خمــر را  بــودنِ دخالــت 
کمااین‌کــه فایده‌گرایــان و فضیلت‌گرایــان، جرم‌انــگاری هــر  بــه ضیق‌تریــن حالــت ممکــن درآورد!؟ 
کافــی  عملــی را مجــاز نمی‌داننــد، بلکــه شــر بــودن عمــلْ تنهــا شــرط لازم جرم‌انــگاری اســت و شــرط 
 ، کــه منافــع ناشــی از جرم‌انــگاری بیــش از مضــارّش باشــد. بــه عبــارت دیگــر زمانــی محقــق اســت 
ــان  ــر پیشــگیری از ضــرر اســت )فرح‌بخــش، 1392، ص383؛ محمودی ــی ب ــه مبتن ــگاری فضیلت‌گرایان جرم‌ان

اصفهانــی، 1401، ص331-330(.

نتیجه‌گیری

چنانچــه بــا ادلــۀ اربعــه بــه موضــوعِ شــرب خمــر و مجازاتــش نگریســته شــود، مــوارد عدیــده‌ای مخــدوش 
خواهــد بــود. اول. در مســتوجب حــد بــودن آن تردیــد اســت، زیــرا هــم مجــازات آن در قــرآن، بــا علــم بــه 
قــدرت خداونــد بــر تعییــن مجــازات مشــخص نگردیــده اســت و هــم مــدارک تاریخــیِ متقنی بر اســتفاده 
از شــاق و اعــدام به‌عنــوان مجــازات شــرب خمــر در ســیرۀ پیامبــر اســام)ص( وجــود نــدارد. نیــک 
ع( کــه منحصــر در پیامبــر اســام)ص( می‌‎‎باشــد، امامــان معصــوم) کــه پــس از اختتــام وحــی  پیداســت 
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گیرنــد، از بــابِ ادارۀ  کیفــری را بــرای رفتــاری در نظر  نقــشِ مفســر پیام‌هــای ابلاغــی داشــته‌اند و چنانچــه 
جامعــه و حفــظ انتظــام اســت و نــه از جهــت وصــولِ آن از طــرف خداونــد متعــال بــه طریــقِ وحــی یــا هــر 
طریــقِ دیگــری. دوم. در مســتوجبِ حــد بــودنِ مطلــقِ شــرب خمــر تردیــد اســت، زیــرا شــأن نــزول آیــات و 
کــه شــرب خمر به فســاد عقل )مســتی(  همچنیــن تصریــحِ برخــی روایــات صحیــح، بیانگــرِ ممنوعیتــی بــود 
ــد. ایــن روایــات  ــه مســتی نموده‌ان برســد. برخــی دیگــر از روایــات امــا وجــوب اجــرای حــد را مشــروط ب
کــه صِــرف شــرب خمــر را مســتوجب حــد می‌داننــد اولــی هســتند و بلکــه آن‌هــا را طــرح  نســبت بــه روایاتــی 
کــه عطشــی بــرای اعمــال  کــه موافــق بــا قرآن‌انــد. نتیجــۀ ایــن تردیدهــا آن اســت  می‌نماینــد، بــه ایــن دلیــل 
گــردد تــا مبــادا  کیفــر مــرگ بــرای ایــن جــرم وجــود نداشــته باشــد و اصــل احتیــاط در دمــاء به‌جــد رعایــت 
، بــا تعبــد و توجیــه حمایــت از  کرده‌بزهــی بزهــکار تلقــی شــود و جــان او بــه دســت انســان‌هایی دیگــر نا

خداونــد، ســتانده شــود.



، در وجود یا احتمال ضرر معقول/   سجاد دانش‌آرا امکان‌سنجی انحصار ادلۀ حدّ شرب خمر
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